اعدام قريب الوقوع معلم دربند فرزاد کمانگر
فرزاد کمانگر معلم و از اعضاي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران از مرداد ماه سال 1385 بازداشت و پس از طي پروسه پر ابهام و سراسر نقض قانون سيستم غيرمستقل قضائي و بي توجه به فقدان اسناد ، در دادگاه اوليه به اعدام محکوم گرديد ، پس از ارجاع پرونده به ديوان عالي کشور و موج حمايتهاي بي سابقه اشخاص و تشکلات بين المللي از فرزاد کمانگر ، فعال مسالمت جو و مدافع خوشنام حقوق بشر و همزمان با تلاش مدافعان حقوق بشر براي احقاق اولين خواسته افکار عمومي که همانا برگزاري دادگاه علني و عادلانه بود و همچنين بررسي شکنجه هاي وحشيانه اي که اين معلم در بازداشتگاههاي 209 اوين ، اطلاعات کرمانشاه و اطلاعات سنندج متحمل گرديده بود نهايتاً اين اميد پديدار گرديد که سيستم قضائي ايران به حمايتهاي بي سابقه و درخواستهاي تشکلات مدافع حقوق بشري که کثرت اعضاي آن بعضا از جمعيت کشور ايران نيز افزونتر بود توجه نمايد و حداقل موجبات بررسي علني و عادلانه پرونده فرزاد کمانگر را فراهم نمايد.
متاسفانه روز گذشته مورخه 20/4/87 اجراي احکام زندان رجايي شهر کرج اقدام به ابلاغ حکم اعدام فرزاد کمانگر به وي نمود و هم زمان از وي خواسته شد که نسبت به نوشتن تقاضاي عفو با قيد فوريت اقدام نمايد و وعده هايي نيز جهت رسيدگي به اين خواسته داده شد. 
آقاي فرزاد کمانگر بر اساس اين اعتقاد که مرتکب هيچگونه عملي بر خلاف قانون نشده است از نوشتن عفونامه و تقاضاي بخشش خودداري نمود و نظر به عدم تقاضاي عفو و بخشش فرزاد کمانگر ، حکم اعدام وي به اجراي احکام زندان رجايي شهر ارجاع گرديد و با توجه به اينکه وي محکوميت حبس ندارد ، با دستور آقاي شاهرودي رئيس قوه قضائيه حکم اعدام وي به مرحله اجرا در خواهد آمد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران بي توجهي سيستم قضائي به هزاران درخواست و تقاضا از آن قوه براي ايجاد شرايط دادرسي عادلانه را استقلال قوه قضائيه نميداند بلکه بالعکس نشان از نفوذ بي حد و حصر سيستم امنيتي در دستگاه قضا قلمداد مينمايد و براي شانه خالي نمودن از پاسخگويي به حمايتهاي جامعه جهاني و مدافعان حقوق بشر و مستندات موجود راهکاري به نام تقاضاي عفو و بخشش را تنها درماني مقطعي ميبيند.
يادآور ميشويم به گواه مستندات و مدعيات ، آقاي فرزاد کمانگر مورد وحشيانه ترين شکنجه ها قرار گرفته است و در عين اين موضوع نامبرده از هرگونه اتهام مبني بر حمل و نگهداري مواد منفجره و عضويت در گروههاي محارب و مخالف جمهوري اسلامي تبرئه گرديده است و نهايتاً به اتهام عضويت در حزب پ.ک.ک که حزبي مخالف دولت ترکيه و سياستهاي آن است تحت عنوان محاربه محکوم به مرگ گرديد.
آقاي خليل بهراميان وکيل مدافع وي عنوان ميدارد که حتي براي اين اتهام و عضويت وي نيز اسنادي در پرونده وجود ندارد ، قابل توجه است که در حال حاضر دهها عضو رسمي و تشکيلاتي اين حزب در زندانهاي ايران به سر ميبرند و هيچ يک تاکنون تحت اين عنوان به اعدام محکوم نگرديده اند و جالب اينکه حتي دولت ترکيه که رهبر اين حزب را در اختيار دارد نيز وي را به مرگ محکوم ننموده است. 
معتقديم پرونده فرزاد کمانگر بستري براي نشان دادن حسن نيت سيستم قضائي جمهوري اسلامي است تا نشان دهد به اراده هزاران انسان ارج مينهد و جان انسانها را گرامي ميدارد و حداقل براي برگزاري يک دادرسي عادلانه ميکوشد. از اينرو اميدواريم تا با درک شرايط و چهره مخدوش ايران در عرصه حقوق بشر در نزد جامعه بين الملل و افکار عمومي با خارج نمودن فرزاد کمانگر از بند بيماران عفوني (هپاتيت ، ايدز و سل) و همچنين متوقف نمودن حکم اعدام وي و برگزاري دادگاه علني براي بررسي پرونده وي فصلي جديد را در استقلال قوه قضائيه رقم زند.

دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران - جمعه ، 21 تير ماه 1387 برابر با 11-07-2008
خودکشی داوود باقری، دانشجوی ایرانی در زندان ترکیه
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به گزارش خبرنامه آزادی برابری، داوود باقری دانشجوی ایرانی که به ترکیه گریخته به دلیل شرایط بسیار سخت و رفتار غیر انسانی مامورین زندان ادرنه ترکیه اقدام به خودکشی کرده است. وی هم اکنون در بهداری زندان در شرایط ناگواری به سر می برد.
خبر نامه شیراز
تایید حکم اعدام 3 فعال کُرد در دیوان عالی کشور
خلیل بهرامیان: به دادگاه لاهه شکایت می کنم
دیوان عالی کشور،حکم اعدام سه فعال کُرد به نامهای "فرزاد کمانگر"،علی حیدریان" و " فرهاد وکیلی" را که به "محاربه" متهم شده بودند،تایید کرد.
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دیوان عالی کشور،حکم اعدام سه فعال کُرد به نامهای "فرزاد کمانگر"،علی حیدریان" و " فرهاد وکیلی" را که به "محاربه" متهم شده بودند،تایید کرد.پیشتر شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران،این سه تن را به اتهام "عضویت در یک حزب مخالف نظام" و "محاربه" به اعدام محکوم کرده بود و این حکم برغم اعتراضاتی که نسبت به صدور آن صورت گرفته بود،به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است. "خلیل بهرامیان" وکیل مدافع این سه فعال محکوم به اعدام در گفتگویی با "خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان" گفت:"هر چند کتبا تایید این احکام به من ابلاغ نشده اما  در مراجعه ای که به دادگاه انقلاب داشتم،شفاها آن را تایید کردند،به همین دلیل من هنوز از جزییات حکم جدید آگاهی کامل ندارم".آقای بهرامیان در پاسخ به اینکه برای ابطال این احکام چه اقدامی خواهید کرد،گفت" در مورد دادگاه بدوی، اصلاً دادگاهی تشکیل نشد. دادگاهی چند دقیقه ای که اصلاً فرصت دفاع ندادند؛من از تمام پتانسیل قانونی برای اعتراض استفاده خواهم کرد، اما اگر اینجا جواب قانع کننده ای مبنی بر تبرئه ایشان دریافت نکنم، به دادگاه لاهه شکایت خواهم کرد".در خاتمه، وکیل مدافع  این سه فعال کُرد تاکید کرد" به نظر بنده این احکام، احکامی کاملاً امنیتی بوده و قوه قضائیه و دادگاه در صدور آنها دخالتی ندارند و از سوی ارگان های دیگر صادر می شوند".
فرزاد کمانگر پیشتر با بسیاری از نهادهای مدنی همکاری داشت و از گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در کامیاران بود.وی  در زندان،با انتشار نامه ای به شرح شکنجه ها و آزارهایی پرداخته بود که در جریان بازجوییها بر او اعمال کرده بودند.
خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان:
جمعه 21 تیر 1387
مدير کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فاقد جايگاه حقوقی است،
خبرگزاری فارس: مدير کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بر اساس گزارشات و مکاتبات مرجع قانونی ذی‌ربط ( وزارت کار و امور اجتماعی ) انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در حال حاضر فاقد جايگاه حقوقی است. 

محمد پرويزی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس در پاسخ به اين پرسش که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران پس از صدور حکم ديوان عدالت اداری در چه شرايط و جايگاه حقوقی قرار دارد، تصريح کرد: بر اساس گزارشات و مکاتبات مرجع قانونی ذی‌ربط _ وزارت کار و امور اجتماعی _اين انجمن در حال حاضر فاقد جايگاه حقوقی است. 

وی در رابطه با دلايل مراجع قانونی از جمله وزارت کار و امور اجتماعی در رابطه با اين تصميم،‌ گفت: بهتر است دلايل حقوقی و دلايل قانونی تصميم آن وزارتخانه از مسئولان مربوطه سؤال شود اما بر اساس آنچه به معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی منعکس شده است علت اين تصميم عدم رعايت ضوابط مقرر در آئين‌نامه نحوه فعاليت انجمن صنفی و عدم پايبندی هيئت مديره انجمن به مفاد اساسنامه اين انجمن مطابق ضوابط مربوطه بوده است. 

مدير کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به اين پرسش که آيا اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی رأساً دستور خودداری رسانه‌های جمعی از انعکاس مطالبی با عنوان انجمن صنفی روزنامه نگاران را صادر نموده و به تعبيری برای رسانه‌ها تعيين تکليف کرده است، اظهار داشت: خير. ما دخالتی در تصميمات مراجع قانونی ذی‌ربط نداريم. وزارت کار و امور اجتماعی که مرجع صدور مجوز اوليه فعاليت آن تشکل بوده است کتباً از وزارت ارشاد خواسته است که به رسانه‌های جمعی اعلام شود که از عنوان نمودن انجمن صنفی روزنامه نگاران به دليل نداشتن جايگاه حقوقی آن تا تشکيل انجمن بعدی توسط روزنامه‌نگاران خودداری شود. 
وی تأکيد کرد: اين تقريباً مضمون چيزی است که از سوی ارشاد به رسانه‌های عمومی منتقل شده و ربطی به تصميم ارشاد نداشته است. 
پرويزی در رابطه با نظر خود در مورد فعاليت انجمن‌های صنفی از جمله اين تشکل،‌ گفت: ما جداً موافق فعاليت‌های قانونی اين قبيل تشکل‌ها و انجمن‌ها بخصوص در حوزه مطبوعات هستيم و از آنها حمايت می‌کنيم. حتی علاقه‌مند به شرکت در نشست‌هايی به منظور رفع مشکلات معمول در روند فعاليت‌های آنان در قالبی ضابطه‌مند و قانونی هستيم. 
وی ادامه داد: اتفاقاً توصيه ما به رسانه‌های عمومی در راستای کاهش و رفع زمينه تنش‌های رسانه‌ای با توجه به درخواست وزارت کار و امور اجتماعی با انگيزه سوق دادن تلاش‌ها در يک مجرای قانونی بوده است.در جايی که متوليان گذشته اين انجمن خود نيز اعلام آمادگی برای دادن اختيار کامل تعيين تکليف کار انجمن به وزارت کار را مطرح کرده‌اند؛ بهتر است نشريات هم با عدم ورود در اين مقوله به خواسته آنان و درخواست وزارت کار کمک کنند. 
مدير کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رابطه با انتشار نامه‌ای از جانب شما برای رسانه های گروهی توسط برخی سايت‌های خارجی، گفت:آقای مزروعی تحت عنوان رئيس انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران نامه‌ای خطاب به جناب آقای ملکيان معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظيم و ارسال کرده است که با کمال تعجب يک روز قبل از وصول آن، متن کامل اين نامه در برخی سايت‌های خارجی فارسی زبان که عناد و خصومت روشنی با نظام و ارزش‌های سياسی و دينی ملت عزيز ايران دارند انعکاس يافته است. 
وی ادامه داد: در نامه آقای مزروعی متن نامه محرمانه‌ای منتسب به اداره کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد خطاب به رسانه های جمعی درج گرديده است که به فرض صحت آن، چند سؤال جدی در اين زمينه مطرح می گردد.اولاً: وی چگونه به نامه‌ای طبقه بندی شده دست يافته و چه کسی آنرا در اختيار ايشان گذاشته است؟ ثانياً: وی چگونه به خود اجازه داده است که متن نامه‌ای محرمانه را که مطابق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مجازات‌هايی برای بانيان انتشار آن پيش‌بينی شده است را انعکاس دهد و مهمتر از همه اين که چرا متن اين نامه در قالب نامه خطاب به معاونت مطبوعاتی قبل از دريافت توسط ارشاد در اختيار سايت‌های معاند قرار گرفته است؟ 
وی تأکيد کرد: متأسفانه برخی از دوستان تصور می‌کنند ارتباط با رسانه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ايران آن هم تا حد افشای نامه‌های طبقه بندی شده عاری از قبح و مذمت قانون و مردم شريف و متدين کشور است.برای بنده و بسياری از همکاران مطبوعاتی بسيار غريب است که افرادی از يک سو ادعای دلسوزی برای کشور و نظام را داشته باشند و از سوی ديگر پای ثابت رسانه‌های دشمن برای پر کردن برنامه‌های ضد ايرانی آنان را تشکيل دهند. 
توصيه بنده به اين قبيل دوستان اين است که در اين رويه خود تجديد نظر کنند.
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